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  تعامل و همبستگي اجتماعي
  در مكتب امام خميني

 عبدالمحمد مصطفايي  
  

  مقدمه
هـا    آميز در تاريخ حيات خود، چارچوب        به همزيستي مسالمت   جوامع بشري براي سامان دادن    

هـاي    بـر اسـاس ويژگـي     » تعامـل و همبـستگي اجتمـاعي      «اند، تـا بتواننـد بـه          و قوانيني را وضع كرده    
رسـيده و  فته و با تبيين معيارهاي قابل قبول، اكثريت جامعه بـر آن بـه تفـاهم    اجتماعي خود دست يا  

لـذا در  . در بستر قوانين موجود آن را نهادينه كنند و مانع بروز چالشها و شكافهاي اجتماعي گردنـد                
) دوركـيم (ـ مكتب سـاختگرايي تعـادلي   1: اي اجمالي ميان  اين مقاله سعي بر اين است كه با مقايسه        

ــ مكتـب   4) هابرمـاس (ـ مكتب گفتگـويي ـ تـوافقي    3) دارندورف(ب ساختگرايي تضادي ـ مكت2
، روشن كنيم كه مكتب امام خميني كه برگرفته از انديشه سياسي )امام خميني(گرايي انتخابي  تعالي

هاي ايـن     اسلام است، با توجه به اينكه محاسن مكتبهاي فوق را دربردارد، اما فاقد معايب و نارسائي               
فريد بر آن محسنات فراتري را در بطن خود پرورانده و در صحنه انقلاب اسلامي               . باشد  اتب مي مك

تعامـل و همبـستگي     «حـضرت امـام بـراي سـاماندهي         . ايران آن را بـه مرحلـه اجـرا درآورده اسـت           
در جامعه با محور قـرار دادن قـانون، نهادهـاي قـانوني و مـدني را ملـزم بـه تبعيـت از آن                  » اجتماعي

اي از    در ابتـداي مقالـه بـه چكيـده        .  تبعيض ملاك عمل قرار داده است      سته و اجراي آن را بدون     دان
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  .ديدگاههاي برخي روانشناسان اجتماعي براي تبيين روشنتر موضوع، اشاره خواهيم كرد
  

  روانشناسي تعامل اجتماعي
دان و متفكـران  رفتار اجتماعي انسان از اعصار بسيار قديم از اشتغالات عمـده فلاسـفه، هنرمن ـ       

در دوران باستان فلاسفه كلاسـيك مثـل افلاطـون و ارسـطو بـه چنـين سـئوالاتي توجـه                  . بوده است 
شـود؟ چگونـه افـراد زيـادي كـه       پـذير مـي   زندگي اجتماعي چگونه امكـان : اند وافري مبذول داشته  

كومتي كـه   كنند؟ ح   آميزي زندگي اجتماعي با يكديگر را اداره مي         به طور موفقيت  منحصر بفردند،   
را منعكس ساخته و براي همزيستي اجتماعي مـوزون مناسـب           » طبيعت حقيقي مردم  «به بهترين نحو    

مـا كـار را بايـد بـا يـك      . باشد به چه شكل است؟ امروزه نيز اين گونه سئوالات بـراي مـا مطرحنـد          
ا به تنهـايي  آيا واقعاً روابط اجتماعي صميمي الزامي است؟ آيا زندگي م        : سئوال بنيادين شروع كنيم   

رسـد كـه پاسـخ        تواند به همان خوبي يا حتي بهتر باشـد؟ بنظـر مـي              و بدون معاشرت با ديگران نمي     
بـريم و روابـط       ظاهراً ما جوياي معاشرت بـا يكـديگر بـوده، از آن لـذت مـي               . است» منفي«آشكارا  

ا در معاشـرت    ما، اكثر اوقات خود ر    . كنند  نهايت مهمي در زندگانيمان ايفاء مي       شخصي ما نقش بي   
افراد را در محوطه دانشگاه مورد مشاهده قرار دادند        ) 1977(لاتين و بيدولي    . گذرانيم  با ديگران مي  

آميـزي انـسان چنـد تبيـين          بـراي مـردم   . آنها در حين معاشرت با ديگرانند     % 60و دريافتند كه تقريباً     
ران بـه خـودي خـود پـاداش         پـردازان، حـضور ديگ ـ      بنا به نظر برخي نظريه    . روانشناختي وجود دارد  

شايد به اين دليل كه ما در نتيجه تاريخ تكاملي خود ديگـران را بيـشتر                . كننده است   دهنده و تقويت  
بـه تمـامي    » تجربـه بـا ديگـري     «گيريم تـا تجـارت منفـي، نهايتـاً ايـن              منبع تجارت مثبت در نظر مي     

  .تماسهاي اجتماعي بالقوه تعميم يافته است
بنـا  . كنند كه معاشرت با ديگران براي ارزيابي خود ضروري اسـت   ميهاي ديگر مطرح   نظريه

» مقايـسه اجتمـاعي   «به اين نظرگاه، وقتي مالكهـاي عينـي ديگـري وجـود نـدارد انـسانها از فرآينـد                    
ما بدون حضور ديگران در ارزيابي      . كنند  براي مقايسه خود با ديگران استفاده مي      ) 1954فستينگر،  (

  .اي همسان دچار مشكل خواهيم شد ادن خود پندارهخود و بنابراين شكل د
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      در جامعـه بـا محـور قـرار        » تعامل و همبستگي اجتماعي   « حضرت امام براي ساماندهي
دادن قانون، نهادهاي قانوني و مدني را ملـزم بـه تبعيـت از آن دانـسته و اجـراي آن را                      

   ملاك عمل قرار داده است،بدون تبعيض
  
  

كنـيم كـه از       سازد كه ما به اين دليل با ديگران معاشـرت مـي              مطرح مي  نظريه مبادله اجتماعي  
بنـابراين  . آوريـم   همكاري با آنها در مقايسه با حالت تنهايي پاداش و رضـايت بيـشتري بدسـت مـي                 

بـودن بـا ديگـران      . يـابيم   تعامل ابزاري ضروري است كه از طريـق آن بـه مقاصـد خـود دسـت مـي                  
افـراد مـضطرب يـا نگـران اغلـب خواهـان معاشـرت بـا                . ندك  استرس كمك مي  به كاهش   همچنين  
  .ديگرانند

به نقشي كه مجاورت فيزيكي   ) 1950(در يك مطالعه ميداني معروف، فسينگر، شاختر و بك          
كند علاقمند شدند كه آيا زنـدگي در نزديكـي يكـديگر و داشـتن فرصـت                   در رشد روابط ايفا مي    

 ين محققانرشد الگوهاي دوستي سـاكنان جديـد يـك         ساز دوستي است؟ ا     براي برخورد بيشتر زمينه   
 از آنجـا كـه    «بنا به انتظار آنها     . سازي در انستيتو تكنولوژي ماساچوست را تحليل كردند         پروژه خانه 

انـد يـا اصـلاً هيچگونـه تماسـي            در اين اجتمـاع تمـاس اجتمـاعي كمـي داشـته           » مهاجران اين ناحيه  
البته نتـايج فـستينگر     . يابند  اسهاي مختصر و منفعلانه رشد مي      احتمالاً بر اساس تم    اند، دوستيها   نداشته

» .شـود   كند، اما الزاماً باعـث آن نمـي          مجاورت فيزيكي جاذبه را تسهيل مي      فقط دال بر آن است كه     
  )روانشناسي تعامل اجتماعي(

توان نتيجه گرفت كه هرچـه روابـط اجتمـاعي وسـيعتر، عميقتـر،                ةاي مورد اشاره مي     از نظريه 
گذاري شود، هم پاسخ      رساني به فرد و جامعه بنيان       تر و به منظور منعفت       وعلمي تر  تر، عاقلانه   يعاطف

تـر    به نياز فطري انسان است و هم روند تعاملات و همبستگي اجتماعي، اصلاح، تكميل و كاربردي               
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  .گردد  سالم اجتماعي و انسجام و رشد فكري جامعه ميخواهند شد كه منجر به روابط
  

  )دوركيم(تب ساختگرايي تعادلي ـ مك1
 لمس كرده و شاهد بحـران  1870 ـ  71هاي   كه شكست فرانسه از آلمان را در جنگدوركيم

و پرسش . جامعه فرانسه بود، فعاليت فكري خود را پيرامون همبستگي اجتماعي كليد زدو فروپاشي 
ورد و چـه عـواملي در ايـن     آ  خود را اينگونه آغاز كرد، كه چه چيزي نظم اجتماعي را به وجود مي             

گذاري نوعي فردگرايي     حل مشكل را در دگرگوني همبستگي اجتماعي و پايه           او راه  زمينه مؤثرند؟ 
چگونه است كه فرد، ضمن پيـشرفت در        «: گويد  داند و با مقدم شمردن جامعه بر فرد مي          اخلاقي مي 

 ضمن پيـشرفت در اسـتقلال     شود؟ چگونه ممكن است كه فرد،       استقلال فردي، بيشتر تابع جامعه مي     
تـر و هـم بـا ديگـران           شود؟ چگونه ممكن اسـت كـه فـرد هـم شخـصي              فردي، بيشتر تابع جامعه مي    

حل اين تنازع ظاهراً عقلي در دگرگوني همبـستگي اجتمـاعي اسـت كـه خـود                   راه تر است؟   همبسته
  )45درباره تقسيم كار اجتماعي، ص (» .زاييدة توسعه روزافزون تقسيم كار است

وركيم هرچند كه معتقد است اخلاق نـوعي غايـت مـاورايي دارد، امـا نقـش اخـلاق را در                     د
اي شكل گرفته است كـه از برتـري           دانيم كه تنها جامعه     مي«: گويد  پذيرد و مي    زندگي اجتماعي مي  

اخلاقي و مادي لازم براي اعِمال قانون بر افراد برخوردار است؛ زير يگانه شخصيت اخلاقي مافوق                
  )10پيشين، (» .خيزد هاي خاص همانا شخصيتي است كه از اجتماع برمي شخصيت

نظمي اقتـصادي در جهـان را ناشـي از عـدم نظـم و قـانوني مهاركننـده             دوركيم نابرابري و بي   
د كه بتواننـد نظـم و تعـادلي    نباش هاي اخلاقي قادر به سر و سامان دادن به آن نمي  دانسته كه ضمانت  

هـاي همـواره تجديدشـونده و انـواع           تعـارض «. پنـدارد   در اين زمينه چنين مـي     پايدار را رقم بزنند و      
انگيز نمـايش آنهاسـت، بايـد ناشـي از همـين              هايي را كه جهان اقتصادي كنوني عرصة غم         نظمي  بي

از آنجا كه هيچ حدود و ثغوري براي نيروهاي موجود تعيـين            ) نابساماني حقوقي . (نابساماني دانست 
 نگرده كه آنها به رعايت آن ملزم باشـند، هركـدام از ايـن نيروهـا مايلنـد                   خصاي مش   نشده و قاعده  

آيـد   و در نتيجه، وضعي كه پيش مي. كنند حد و حصر توسعه يابند، و در نتيجه به هر برخورد مي       بي
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  )8پيشين، (» .تواند تعادلي پايدار ايجاد كند هرگز نمي
هـا اسـت، بـه تـدريج          شـي از هماننـدي    خودي از آنجا كـه نا       دوركيم همبستگي خودبه  به نظر   

 همبستگي او اين نوع. گردد و همبستگي نوعي ديگر جانشين همبستگي پيشين مي. شود تر مي   سست
 و گسترش آن به دليل تقـسيم كـار اجتمـاعي            نامد، كه توسعه    ر و يا آلي مي    وا  را كه همبستگي اندام   

جدان عمـومي بـوده اكنـون بـيش از           به عهدة و   نقشي كه در گذشته   «: معتقد است و  . گيرد  شكل مي 
  )187پيشين، ص (» .پيش به عهده تقسيم كار اجتماعي است

. آن اسـت » خـودانگيختگي «اما شرط لازم براي اين كه تقسيم كار موجود همبستگي باشـد،         «
منظور از خودانگيختگي هم صرفاً عدم وجود هرگونه خشونت آشكار و رسمي نيست، بلكه فقدان               

. امكـان دارد در شـكوفايي آزادانـة نيـروي اجتمـاعي افـراد خللـي ايجـاد كنـد                 هر عاملي است كـه      
جديـد را بـراي   دوركيم درصدد است تا با ارائه الگوي ساختي ـ تعادلي، پيدايش ارزشهاي اخلاقي  

انگارانـه در اقتـصاد     به نظر او، بايد ميان فردگرايي نفـع )14آنتوني گيدنز، دوركيم، ص   (» .جامعه نو نويد دهد   
اسي كلاسيك و فردگرايي اخلاقي كه در روند تحول اجتماعي به وجود آمده است، تمايز قائل                سي
اي  مورد نخست آن است كه فرد منزوي و جدا افتاده از جمع، با وارد شدن در مناسبات مبادله              «. شد

تانه تـوان بـه عمـل متقابـل منـافع خودپرس ـ            ترتيب جامعه را مي     آفريند؛ بدين   با ديگران، جامعه را مي    
هاي اخلاقـي مخـالف نفـع فـردي بـر             اي از آرمان    در مقابل، فردگرايي به عنوان مجموعه     . تقليل داد 

ستايد، بلكه كاملاً در      نوع اخير از فردگرايي، خود را نمي      .  است  »پرستش فرد «اساس هرج و مرج و      
  )14پيشين، ص (» .هاي اخلاقي دوران نو است جهت ارزش

ركيم عامل تبادل انديـشه و احـساس را در جامعـه، مـانع بـروز                دو» خودكشي«پيرامون پديده   
در يك جامعه به هم پيوسته و پرشور كه تبادل انديشه و احـساس              «گويد    چنين مشكلي دانسته و مي    

را به خـود واگـذارد، باعـث        ميان همگان وجود دارد، حمايت متقابل اخلاقي، به جاي آن كه افراد             
» .مشاركت كـرده و در زمـان لـزوم از يكـديگر محافظـت كننـد               تا آنها در تكاپوي جمعي      شود    مي

  )201شناختي، ص  هاي بنيادي جامعه نظريه(
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  ـ مكتب ساختگرايي تضادي2
همانطور كه اشاره شد مكتب ساختگرايي تعادلي وجود همبستگي و روابطي كاملاً هماهنگ             

. توان دسـت يافـت      تماعي مي پذيرد كه از اين طريق به نظم و تعادل اج           در جامعه را به آن جهت مي      
رف قـرار دارد، معتقدنـد      ا دارنـدو  اما مكتب ساختگرايي تضادي در نقطه مقابل آن كه در رأس آنه           

و صرفاً بر   . كه شايسته است، توجه ندارد      اجتماعي آن چنان  كه مكتب تعادلي به فراگيرد دگرگوني       
نـگ   انـدازه بـر روابـط هماه       لـذا تأكيـد بـيش از      . ورزد  روي ساختارهاي اجتماعي ايستا تأكيـد مـي       

شود تا كشمكش و ستيزه لزوماً مخرب قلمداد شود و اين رخداد به خارج از چـارچوب                   موجب مي 
در هـر مقطعـي هـر جامعـه دسـتخوش فراگردهـاي             به عقيـده دارنـدورف،      . جامعه نسبت داده شود   

رزشهاي مشترك برخلاف نظريه اول كه انسجام جامعه را تنها هنجارها، اخلاق و ا           . دگرگوني است 
او معتقـد اسـت،   . دانـد  را از طريـق اعمـال زور سـردمداران جامعـه مـي     ديد، هرگونه نظم جامعه     مي

قدرت در حفظ نظم جامعه نقش اساسي را بـه عهـده دارد و جامعـه بـا قيـد و بنـدهاي تحميلـي بـه                           
عمـال  هـاي اجتمـاعي حـق ا       اين بدان معناست كه در برخي از سيـستم        «رسد    همبستگي اجتماعي مي  

اين واقعيت زندگي اجتماعي، دارنـدورف را بـه ايـن           . قدرت و اقتدار به ديگران واگذار شده است       
هـاي مـنظم      كننـده كـشمكش     اش سوق داد كه توزيع نابرابر اقتـدار همـواره عامـل تعيـين               نظر اصلي 

  )160 ـ 159شناسي در دوران معاصر، ص  هاي جامعه نظريه(» .شود اجتماعي مي
  

  زة اجتماعيكاركردهاي ستي
آينـد، دسـت بـه فعاليتهـايي          هاي كشمكش به وجـود مـي        گروهبه نظر دارندورف، هنگاميكه     

هـاي    هاي داخلي بيانگر آن است كه گروه        ستيزه«. كند  زنند كه ساختار اجتماعي را دگرگون مي        مي
  .هايي پيروي كنند كه مشروعيت نظام بر آنها استوار است خواهند از همان ارزش رقيب نمي

در گروهـي كـه همـواره از        . شـود   هاي بسيار همبسته احساسهاي دشمني، بيشتر مـي         در گروه «
شود، در صورت بروز ستيزه شدت آن به طور خـاص دو دليـل                بروز احساس دشمني جلوگيري مي    

يكي اين كه هدف ستيزه صرفاً اين نيست كه مسائلي را حل كند كـه مـستقيماً موجـب پديـد                     : دارد



  هفتاد و دوشماره / 143  
  
  
  

هـايي كـه تـا آن زمـان امكـان بـروز               چون هنگام ستيزه است كه همه اعتراض       آمدن آن شده است؛   
دليل دوم اين است كه تمامي شخـصيت اعـضاي گـروه زمينـة تحريـك                . شود  اند آشكار مي    نداشته

از ايـن رو هرچـه همبـستگي گـروه بيـشتر باشـد،              . سازد  همه عواطف را در جريان مبارزه فراهم مي       
 اعضاي گروه با تمامي شخصيت مشاركت داشته باشـد از سـتيزه          جايي كه  .شدت ستيزه بيشتر است   

امـا در   . كنـد   هاي مناسبات اجتمـاعي را تهديـد مـي          اي روي دهد پايه     شود، اگر ستيزه    جلوگيري مي 
هـاي   نظريـه (» .هايي كه اعضاي آن فقط مشاركت جزئي داشته باشند ستيزه كمتـر مخـرب اسـت                 گروه

  )212شناختي، ص  بنيادي جامعه

  
  هاي دريچه اطميناننهاد

جامعــه . كننــد هــاي اجتمــاعي بــه ميــزان متفــاوتي ســتيزه را تحمــل يــا آن را نهــادي مــي نظــام
چنـين  . دهـد  هـا را جهـت مـي        ها و دشـمني     سازوكارهايي در اختيار دارد كه به وسيله آنها نارضايتي        

ه آنهـا عوامـل     كنـد كـه بـه وسـيل         عمل مي » دريچه اطمينان «معمولاً از طريق نهادهاي      سازوكارهايي
دهد تا احساسات خصمانه و نيز ابزار مؤثر در بروز گرايشهاي ستيزه جويانه را                جانشيني را شكل مي   

كند كه جاي دشمني را   مواردي را فراهم مي   » دريچه اطمينان «و از سوي ديگر نهادهاي      . از بين ببرد  
شـود   ارضـايتي مـي  در صورتي كه ستيزه به خـودي خـود، مناسـبات اصـلي را كـه موجـب ن      بگيرد،  

كشاند كه ديگر از هدف عامل اثري نيـست تـا بـراي رسـيدن بـه آن                    كند و به راهي مي      منحرف مي 
  )215 ـ 214پيشين، ص (» .كوشش شود، بلكه هدف آرام كردن تنش است

  
  ـ مكتب گفت و گويي ـ توافقي3

شي از مكتب ساختگرايي تعادلي و مكتب ساختگرايي تـضادي، هـر دو تنهـا بـراي تبيـين بخ ـ              
اما آنها از روابط همگون و ناهمگون اجتماعي غفلت داشته و در تبيين . زندگي اجتماعي سودمندند  

شناسي بايد هم بتواند نظم و كشمكش را مـورد بررسـي قـرار دهـد و هـم بايـد                       جامعه«. آن ناتوانند 
در جهـت   را  همين واقعيت كوشـشهاي بـسياري       . توانايي بررسي ساختار و دگرگوني را داشته باشد       
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كوشـشها  هرچنـد كـه هيچيـك از ايـن          . تلفيق نظرية كشمكش با نظرية كاركردي برانگيخته اسـت        
شناسـان اسـت كـه     اي نداشته است، ولي دست كم بيانگر اين توافق در ميان جامعه           جانبه  توفقيق همه 

ناسي در دوران معاصـر،  ش نظريه جامعه(» .اي را پيدا كرد كه هم توافق و هم عدم توافق را تبيين كند   بايد نظريه 
  )165ص 

لـذا هـيچ    . كنـيم    در مواقع گونـاگون هـر دو نـوع رابطـه را مـشاهده مـي                در تاريخ كه بنگريم   
كـه در آن  . خـالي دانـست  ) نظـم و كـشمكش  (توان از حضور ايـن دو نـوع رابطـه     اجتماعي را نمي 

ت چـشمگيري در    ولي حداقل تفاو  «. وحدت و يا كشمكش تمام عيار، يا فاقد آن دو را تصور كرد            
دهد كه تمامي ساختار حيـاتي و واقعـي گـروه ناشـي از       فكري نشان ميهاي گيري ها و جهت    حالت

يا به نيروهاي جاذب و دافع نياز دارد، جامعه نيز  » عشق و نفرت  «از آنجا كه عالم هستي به       . آن است 
د و رقابـت و  نيـاز بـه همـاهنگي و ناهمـاهنگي، اتحـا          براي ايـن كـه شـكل معينـي بگيـرد تـا حـدي                

تــوان از مـوارد منفــي يـا مــشكلات    ايــن اخـتلاف را نمـي  . هـاي مطلــوب و نـامطلوب دارد   گـرايش 
  )208شناختي، ص  هاي بنيادي جامعه نظريه(» .شناختي دانست جامعه

اي ممكـن اسـت    و همچنين هرگونه سـتيزه . ستيزه سبب وحدت و همبستگي شود  امكان دارد   
زان سودمندي ستيزة اجتماعي براي سازگاري داخلي بـه امـوري           مي«. برآيند سودمندي نداشته است   

كه نزاع بر سر آنهاست و نيز به نوع ساختار اجتماعي گروهي بـستگي دارد كـه سـتيزه در آن روي                      
ها هـم بـا      هايي مرتبط است كه اين      ها و خواسته    هاي داخلي اجتماعي با هدف، ارزش        ستيزه .دهد  مي
شود تعارض ندارد و در جهتـي حركـت           گيري مناسبات مي    لهاي بنيادي كه موجب شك      فرض  پيش
ها سازگاري مجدد بـا هنجارهـا و    با اين ستيزه  . شك براي ساختار اجتماعي كارآست      كند كه بي    مي

پيشين، (» .شود هاي فرعي آن ممكن مي مناسبات قدرت در گروه، طبق نيازهاي ملموس اعضا يا گروه     
  )212 ـ 211ص 

نظم و كشمكش در جامعه     (و نظريه پيشين هر يك به كاربردهاي        روشن و آشكار است كه د     
توانـد عامـل يكپـارچگي     همانگونه كه كـشمكش مـي  . اند توجه بوده و دچار يك سونگري شده   بي

  اشـكال ديگـر دو نظريـه پيـشين،        . توانـد عامـل كـشمكش شـود         تمام عيار نيز مي    باشد، يكپارچگي 
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    ر جهـان را ناشـي از عـدم نظـم و قـانوني              نظمـي اقتـصادي د       دوركيم، نابرابري و بي
باشـند كـه      هاي اخلاقي قادر به سر و سامان دادن به آن نمي            مهاركننده دانسته كه ضمانت   

  بتوانند نظم و تعادلي پايدار را رقم بزنند
  
  
» وگــويي ـ تــوافقي   گفــت«در حــالي كــه نظريــه «. اجتمــاعي اســتناپــذيري ســاختارهاي  انعطــاف

دانـد و كنـشگران       ناپـذير مـي     سـازند، تفكيـك     از كنشگراني كه آنها را مي     ساختارهاي اجتماعي را    
شـناختي    نظرية جامعه (» .گيرد  اجتماعي را پيوسته در حال آفريدن و بازسازي سازمان اجتماعي در نظر مي            

  )170در دوران معاصر، ص 
م او  كه نظريـه مه ـ   . شناسي سياسي جديد دارد     اي در تحول جامعه      هابرماس سهم ويژه    يورگن

او بـا تكيـه بـر ديـدگاهي كـه           «. دهـيم   را به عنوان جايگزين دو مكتب پيشين مورد بررسي قرار مـي           
كوشد تا مسأله توليد معرفـت را         داند، مي   تاريخ و واقعيت اجتماعي را محصول كار و كنش بشر مي          

از . دهـد مورد بررسي قـرار  » توليد هستي و بازتوليد وجود نوعي خويش«در پرتو تلاش انسان براي     
ديد او، شرايط عام بر ساختن و رشد معرفت، همان شرايط تاريخي و ملموس هـستند كـه تحـول و                     

تجربة خود را بر اساس منـافع  به اعتقاد هابرماس، نوع بشر   . رشد نوع بشر در متن آنها رخ داده است        
سب كـه هـدايتگر فعاليتهـاي معطـوف بـه شـناخت و ك ـ             دهـد، علايقـي       و علايق پيشين سازمان مـي     

  .اند معرفت
هابرماس در آثارش از جمله در كتاب معرفت و علايق بشري و همچنـين در كتـاب نظريـه و                 

كوشد تا نشان دهد كه همة صور معرفت در تاريخ ريشه دارند و از منـافع و علايـق بـشري           عمل مي 
نش ك ـ«يعنـي   .  تا از اين طريق پيوند ميان معرفت و كنش بشري را روشن سـازد              گيرند  سرچشمه مي 

  )27 و 26خرد جامعه شناس، ص (» .آورد واحد براي معرفت و كنش اجتماعي فراهم ميمبنايي » ارتباطي
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  كنش ارتباطي و عقلانيت تفاهمي
نقـش محـوري منحـصر      » كنش ارتباطي «گيري جهان اجتماعي،       هابرماس، در شكل    به عقيده 

عامل دست كم دو عامل اشـاره دارد  كنش ارتباطي به ت  «بنا به تعريف وي،     . كند  به فردي را ايفاء مي    
عاملان در پي رسيدن به دركـي  ... كنند و روابط شخصي برقرار مي    ... كه قادر به سخن گفتن هستند     

  ».ها بر اساس توافق هستند از شرايط و اهداف كنش خود و به دنبال آن هماهنگ نمودن اين كنش
د را دارد كه آن، عقلانيـت       به نظر او، اين كنش صورت مناسبي از عقلانيت مخصوص به خو           

 شكل انعكاس كـنش     استدلال،. دهد  اين عقلانيت خود را از طريق استدلال نشان مي        . ارتباطي است 
شكل ارتباطي خاصـي از زنـدگي     «به مجرد حصول توافق بر سر هنجارهاي اخلاقي،         . ارتباطي است 

  ».شود به رسميت شناخته مي
  

  حقيقت و اجماع
ي در تشكيل حوزه عمومي، كنش ارتبـاطي در جهـان اجتمـاعي             به نظر هابرماس عامل محور    

اهميـت  . اسـت » يـابي، حفـظ و تجديـد اجمـاع          متمايل به دست  «اين عامل   . مشترك بين افراد است   
اجماع در آن است كه براي جلوگيري از متلاشي شـدن جامعـه بايـد نـسبت معينـي از اعتقـادات و                       

ش ارتبـاطي از ايـن گنجينـه اخـلاق اجتمـاعي            كـن . هنجارهاي فردي را به طور مشترك حفظ كنيم       
. سازد تا به ادعاهاي يكديگر توجـه نماينـد          را متعهد مي  كند و گويندگان و شنوندگان        محافظت مي 

 و  هاي مشخص فردي را با فهمي مشترك از اهـداف           اين كنش در پي آن است كه اهداف و آرمان         
 اعتبار و نظريه اخلاقي ناشـي از آن بـر     هابرماس، ادعاهاي  در نگاه . اعتقادات جمعي هماهنگ سازد   

توانـد انجـام دهـد و         آنچه نظريه اخلاقي مي   «عنصر اصلي در ساختار زندگي مبتني است؛ از اين رو           
شمول شهودهاي اخلاقـي مـا و         براي انجام دادن آن بايد مورد اعتماد قرار گيرد توضيح هستة جهان           

 (Moral consciousness and communication)» .ها است بدين سان، ابطال شكاكيت نسبت به ارزش

حقيقـت  . شـود   گران در يك وضعيت گفتماني كشف مـي         از طريق اجماع مباحثه   لذا حقيقت   
شود كه  جا اين پرسش مطرح مي در اين . يابد  الاذهاني است كه در عمل كلام ظهور مي         عنصري بين 
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تـوان    عقيدة هابرماس، هرچند نمـي    توان به حصول توافق اميد داشت؟ به          وگو مي   آيا از طريق گفت   
وگو و استدلال به طور روزانه شكل توافق به خود گيرد؛ ليكن مهم آن        انتظار داشت كه نتايج گفت    

وگـو و اسـتدلال اسـت و ثانيـاً، قـدم نخـست در                 است كه اولاً، تنها شيوة عملي ثمربخش راه گفت        
ايي اسـت كـه در خـود فرآينـد         حصول توافق بر سر هنجارهاي اساسـي جامعـه، توافـق بـر هنجاره ـ             

اين بدان معناست كه اگر خواهان تنظيم زنـدگي خـود بـه شـيوه               . وگو و استدلال وجود دارد      گفت
وگـو و     اجماعي هستيم، پيشاپيش بايـد حقـوق و وظـايف متقابـل را كـه بـراي تـداوم عمـل گفـت                      

 (Remarks on the discussion). استدلال ضروري است، مشخص ساخته و آنها را نهادينه كنيم

  
  گرايي انتخابي ـ مكتب تعالي4

هـاي   نقطه اشتراك و جامع ميان تمام اديان و مذاهب اعم از الهي و اساطيري تأكيـد بـر جنبـه                  
شناسـي    اهميت قائل شـدن بـه ايـن بعـد از زنـدگي، مـا را از روش                 . فرهنگي زندگي اجتماعي است   

در اين شيوه،   . فهمي را به همراه دارد      ونگراي پوزيتيويتي جدا كرده و نوعي در        گرا و عينيت    كميت
انـداز خـود همـان فرهنـگ خـاص            هاي متفاوت صـرفاً از چـشم        هاي اساسي فرهنگ    بايد به ويژگي  

كـه بـا   . رود  در اين شرايط، هسته مركزي يك نظام فرهنگي، نظام ارزشي آن بـشمار مـي          .نگريست
  .مذهب رابطه مستقيمي خواهد داشت

توان از وجود رابطه تنگاتنگ و عميـق ميـان فرهنـگ و               سلام نمي در بحث از نظريه سياسي ا     «
مايـه   در اين نظريه به نظام ارزشي اسلام و فرهنگ تعالي جوي آن بـه مثابـه بـن     . سياست غفلت كرد  

فرهنگ ديني نه تنهـا بـه تـصورات و          . شود  هاي اجتماعي از جمله سياست نگريسته مي        تمامي كنش 
بنابراين، فرهنگ تمام ابعاد . كننده رفتارهاي جمعي است  تعييندهد، بلكه رفتارهاي فردي جهت مي  

اين امـر بـه تنظـيم روابـط         . گيرد  تأثير خود قرار داده و دربرمي       زندگي انسان مؤمن و معتقد را تحت      
» .كنـد   ها با يكديگر و با محيط اجتماعي و فرآيند ادغام فرد در بدنه جامعه كمك شاياني مـي                   انسان

  )72 ـ 71شناسي سياسي، ص  درآمدي با جامعه(
جـوي آن     سياسي اسلام و اهداف تعـالي       دهنده نظريه    بين عناصر تشكيل   روابط عميق و اساسي   
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و تواند اجزا و عناصر ديگـر را شـديداً تحـت تـأثير قـرار داده                   در قالب يك نظام ارزشي مستقل مي      
م بر اساس الگوي سيستمي     لذا ما را به مكتب ساختارگرايي و تحليل نظريه سياسي اسلا          . سامان دهد 

بر اين مبنا، دو مفهوم امامت و ولايت در ساختار اين نظام نقش كليـدي دارد كـه در                . دهد  سوق مي 
عـلاوه بـر آن، ايـن       . كنند  حفظ تعادل و اجراي صحيح كاركردهاي آن ايفاي نقش و مسئوليت مي           

ه را در اجـراي صـحيح آنهـا    دو مفهوم راهبردهاي ارزشي اين نظام را نيز تعيين كرده، تعـادل جامع ـ         
البتـه ايـن    . گيرنـد   شمول مورد تأييد و تأكيد قـرار مـي          هاي عام و جهان     ترتيب، ارزش   بدين. داند  مي

ها را دارد و از درون        ي به ويژه انسان   ها داراي كشش و قدرت جذب در تمام موجودات هست           ارزش
ني، شوق دروني و عـشق و محبـت   بدين لحاظ، جدا از مبناي عقلا. گيرد آنها مورد حمايت قرار مي 

  .دانند ها به وجود كمال مطلق و ذات لايتناهي را ضروري مي فطري انسان
،  كمـال مطلـق     محكـم اثبـات    يكي از ادلـة   «: گويند  امام خميني پيرامون عشق فطري چنين مي      

نه دنبال يك توهم كمال مطلق تا كسي بگويد بازي خـورده         ...همين عشق بشر به كمال مطلق است      
صـحيفه  ( ».خواهـد   در فطرت همه بشر اين است كه كمال مطلق را مـي           . خورد  است، فطرت بازي نمي   

  )205  ، ص14امام، ج 
جويي مقتضي حركت به سوي آن هستي مطلق از طريق عمل به تكاليف  در صحنه اجتماع، كمال
م و نظـام خـاص      خود داراي سيست  ... مذهب اسلام «هاي الهي است، زيرا       و وظايف و پاسداري از ارزش     
 است كه براي تمامي ابعاد و شئون زندگي فردي و اجتماعي قوانين  بودهاجتماعي و اقتصادي و فرهنگي

  )389، ص 5پيشين، ج (» .دپذير آن را براي سعادت جامعه نمي و جز ي وضع كرده استخاص
با ارادة آزاد گرايي، كه كمال مطلق صرفاً   از اين نكته غفلت كرد كه در مكتب تعالي        اما نبايد   

توانـد    لذا اراده آزاد و مستقل مي     گونه اجبار در اين پذيرش وجود ندارد،          ها پذيرفته شده هيچ     انسان
همچنان كه اين توانايي را دارد كه فـساد در انديـشه و عمـل را نيـز                  . انسان را به كمال مطلق برساند     

يـك راه راه    : فرمايـد   ر است و مـي    ه روشني آشكا  و اين تصور از زندگي در انديشه امام ب        . رقم بزند 
انسانيت است، كه اين راه مستقيم يك سرش به طبيعت است، يك طـرفش بـه الوهيـت، اختيـار بـا                      

  )327، ص 8پيشين، ج ( .ت كه اين دو راه را اختيار كنيدشماس
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 جامعـه  . كننـد   هاي اجتماعي به ميزان متفاوتي ستيزه را تحمل يا آن را نهادي مي               نظام

  دهد ها را جهت مي ها و دشمني هايي در اختيار دارد كه به وسيله آنها نارضايتيسازوكار
  
  نقـش محـوري    » كـنش ارتبـاطي   «گيري جهان اجتماعي،       هابرماس، در شكل     به عقيده

  كند منحصر به فردي را ايفاء مي
  
  

 تمـام   هاي اجتمـاعي اسـلام رهـايي از         امام خميني راه كمال بشر و تعالي او را بر اساس آموزه           
: قيد و بندهاي انساني و تن دادن به اطاعت و بندگي خالصانه حـضرت حـق دانـسته و معتقـد اسـت                      

 از همه    انسان، تنها ذات مقدس خداي تعالي است كه         و  وجود ملخالق و آفريننده جهان و همه عوا      «
نـسان،  آمـوزد كـه ا      اين اصل به ما مي    .  و مالك همه چيز     است  همه چيز  حقايق مطلع است و قادر بر     

تنها در برابر ذات اقدس حق بايد تسليم باشد و از هيچ انساني نبايد اطاعت كند مگر اين كه اطاعت           
هاي ديگر را به تسليم در برابر خـود            هيچ انساني هم حق ندارد انسان      و بنابراين . او اطاعت خدا باشد   

يچ فـردي حـق نـدارد       آمـوزيم كـه ه ـ      مجبور كند و ما از اين اصل اعتقادي، اصل آزادي بشر را مي            
 كند، رفتار و روابط او را بنا        عه و ملتي را از آزادي محروم كند، براي او قانون وضع           انساني و يا جام   

پيـشين،  ( ».ها و اميال خود تنظـيم نمايـد         خواسته درك و شناخت خود كه بسيار ناقص است و يا بنا             به
  )387، ص 5ج

ي بـه هـيچ وجـه انتخـاب افـراد را در زمينـه               گرايـي اخلاق ـ    انديشه سياسي اسلام به رغم تعالي     
ها جدا از  كند؛ در اين راستا، انسان پذيرش يا رد حقيقت هستي و الزام و اطاعت سياسي تحديد نمي          

بـاره  البته اين مـسئله، در    . حق و باطل، به لحاظ تكويني از آزادي انتخاب به طور كامل برخوردارند            
نظام ارزشي به ويژه پس از پذيرش آن و اسـتقرار حكومـت دينـي صـادق نيـست؛ بـه همـين علـت                        
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وگو، انتقـاد، مـشورت و امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر         يابي به اجماع مانند گفت هاي دست  شيوه
. كند  بارزترين مصداق خود را در زندگي عملي و انتخاب بهترين راه براي رسيدن به هدف پيدا مي                

ترين شيوه بـراي اهميـت بخـشيدن بـه كنـشگران فـردي،                ر اين شرايط الگوي دموكراسي، مناسب     د
اين امر مردم و حكومـت را     . يابي به نظم اجتماعي و مشورت پيرامون تصميمات سياسي است           دست

هاي اجتماعي توانمند ساخته و آهنگ تحـولات پـيش رو را تحـت كنتـرل                  بر غالب شدن بر بحران    
  .درخواهد آورد

  
  تعامل و همبستگي در سيره و كلام امام خميني

 تعامل و همبستگي از ديدگاه امام و اجراي آن در كشور ضروري است              قبل از ورود به مقوله    
 حـضرت امـام، چـه در دوران مبـارزة قبـل از          گـوي   كه يادآوري شود نحوة تعامل، سلوك و گفت       

مدارانـه بـدون      مدارانـه و مـردم      انـسان انقلاب و چه در نظام جمهوري اسلامي، بر محور حقگرايـي،            
هاي شخصي و تنها عمل به اين آموزه دينـي كـه اگـر چنانچـه، يـك انـسان را كـسي                         حب و بغض  

لذا خبرنگار تايمز لندن در فرانسه در مصاحبه با ايـشان           . هدايت كند، بمثابه هدايت تمام انسانهاست     
ايـد،   هاي بسيار برده    سطة رژيم شاه رنج   شما شخصاً به وا   : كند  از حضرت امام سؤال مي    ) 18/10/57(

ايد، پسرتان به نحو اسرارآميزي كشته شده است، آيا بـا تمـام اينهـا شـما                   ديده  ايد، زنداني   تبعيد شده 
  :گويد كنيد؟ امام در جواب مي  مياي در مورد شاه احساس هيچ خصومت شخصي

بـارزه نـه شـخص      بـراي م  . من به هيچ وجه احساس خصومت شخصي با شاه ندارم         . ابداً«
ام مـن بـراي       گاه احساس نـاراحتي شخـصي از او نكـرده           خودم مطرح است و نه پسرم و من هيچ        

  ». سال كرده، جناياتي كه به ملت من وارد كرده مخالفم50هايي كه شاه در اين  خيانت
  )393، ص 5صحيفه امام، جلد (

 بيـان شـده حـاكي از        هاي مختلـف در كـشور فرانـسه بطـوري كـه             و شيوه تعامل امام با گروه     
و چنـين نقـل شـده كـه امـام بـا توجـه بـه اينكـه                   . كنـد   دوستانه امام مـي     آميز و انسان    برخورد محبت 

كـرد كـه      دانستند همسايگان فرانسوي به گـل علاقـه زيـادي دارنـد، بـه نزديكـانش توصـيه مـي                     مي
  ي در فرانـسه پيرامـون شـيوه زنـدگي امـام خمين ـ     . هاي گل تهيـه كننـد و بـه آنهـا هديـه كننـد                شاخه
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دهـد    شيوه زندگي امام خميني نـشان مـي       : گويد  مي) لوبف، اريك (سرپرست گردشگران فرانسوي    
رفتار بود و تلاش      امام خميني با مردم خوش    . استطلب بوده     كه ايشان مردي بزرگ و انساني صلح      

. گر نزديـك كنـد    كرد پيـروان اديـان الهـي همچـون اسـلام، مـسيحيت و يهوديـت را بـه يكـدي                      مي
هاي شخصيتي امام خميني باعث شد كه مردم فرانسه به ايشان خوشامد بگويند و وجودشان                 ويژگي

بـه   امام همچنين در هدايت مردم و مـسئولين نظـام    )388امام خميني از نگاه نخبگان جهان، ص      (» .را پذيرا شوند  
 نزديك و در بـستر تعامـل و   هاي مختلف سياسي ـ اجتماعي را به هم  كردند كه گروه جد تلاش مي

و نحـوة مـديريت كـشور و        . وگوي مفيد و سازنده را فراهم كننـد         همبستگي اجتماعي، نقد و گفت    
بكارگيري افراد مختلف از جناحهاي گوناگون درون نظام موضوع روشن و آشكاري بود كه مبـين    

  .اين حقيقت است
  



  هفتاد و دوشماره /152
  
  
 

  فتگوـ جايگاه دولتمردان در ايجاد بسترهاي لازم تعامل و گ1
يك عمل دوجانبه از سوي دو نفر، دو گروه و يا گروههاي اجتمـاعي و يـا                 »  و گفتگو  تعامل«

و حكومتهـا بـراي نهادينـه كـردن تعـاملات اجتمـاعي و در نهايـت                 . دولت و مردم با يكديگر است     
گفتگو «رسيدن به همگرايي و توافق اجتماعي بر سر مصالح و كنافع كشور، ضروري است كه بستر    

بين حكومت و مردم و ساير گروههاي سياسي ـ اجتماعي را بمنظور رسيدن به همبـستگي   » ملو تعا
  .اجتماعي فراهم نمايند

دهـي آن بـستگي بـه نخبگـان و رهبـران               فرهنگ گفتگو و نوع تعامـل و سـامان         بديهي است، 
 در واقع عملكرد آنان به عنـوان الگـويي كـه          . مختلف فكري در حكومت دارد    فكري و گرايشهاي    

و ملاك بحـث و گفتگـو       . گيرد  مورد پذيرش جامعه است، مبناي تعاملات اجتماعي جامعه قرار مي         
و از سوي ديگر ايجاد انگيـزه گفتگـو كـه بـسيار             . تابع قانون و هنجارهاي اجتماعي هر جامعه است       

محورهاي . تواند از عوامل مؤثر و موتور تحركات و عمل اجتماعي گردد  مهم و ضروري است، مي    
اجتماعي از جملـه ايجـاد رشـد و توسـعه در جامعـه، امنيـت ملـي،                   انگيزه در غالب مشاركتهاي      اين

رساني به جامعه و در نهايت رشـد و تعـالي دينـي، روحـي، انـساني و       مصالح و منافع كشور، خدمت    
كه در اين بستر هم فـرد و جامعـه و هـم دولـت و                . تواند ملاك عمل قرار گيرد      اقتصادي كشور مي  

  .توانند به رشد تكامل واقعي و همگرايي و همبستگي خود برسند ملت مي
آن را  مـشخص نمـوده،     » دولـت خـدمتگزار   «امام خميني جايگاه دولتمردان را با ارائـه نظريـه           

تـرين اركـان      نمايند كـه از رهبـري تـا پـايين           كنند و تأكيد مي     مبناي عمل دولت اسلامي تعريف مي     
حجم توصيه و سفارشات ايـشان بـه مـسئولان نظـام بـراي              . دنظام، همگي بايد در خدمت مردم باشن      

لـذا خـدمتگزار بـودن      . رسيدگي به مسايل و مشكلات مردم قابل مقايسه با ساير مسائل ديگر نيست            
دولت بعنوان مهمترين ظرف تعاملات اجتماعي سالم، بسترساز فرهنگ صحيح تعامل و همبـستگي              

  :ستامام خميني معتقد ا. گردد كارساز محسوب مي
حل باشد و اين امـور        مراعات آداب اسلامي در محاورات بشود و انگيزه آن يافتن حق و راه            «

  هاي علمي در محيط مدارس فقاهتي كه مقصود يافتن واقعيـت            در محيط دوستي و صفا چون بحث      
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      گرايي اخلاقي به هيچ وجه انتخاب افراد را در زمينه             انديشه سياسي اسلام به رغم تعالي
  كند  يا رد حقيقت هستي و الزام و اطاعت سياسي تحديد نميپذيرش

  
                 از منظر امام، سياستهاي يك سونگري از جانب هر طيف و نهادي كه باشد در بلندمدت 

  كند قطعاً جواب نخواهد داد و منافع كشور را تأمين و تضمين نمي
  
  

  .رساند تر به حقيقت مي نه تحميل عقيده است، آقايان را بهتر و آسان
  )465 ص 18صحيفه امام؛ ج (

انسان كامل آن است كه اگر فهميد كه حرفش حق است، با برهان اظهار كند و مطالبش را                ] لذا[
  ».برهاني بفهماند

  )93، ص 14صحيفه امام، ج (

ريـزي   هـا درجامعـه دينـي مـا بايـد بـر اسـاس برنامـه              هاي امام، محور حركـت      بر اساس آموزه  
 تعليم و تربيت صحيح در جامعه باشـد كـه منجـر بـه تقويـت مبـاني                  براي گسترش  عميقكاربردي و   
پذيري، نقـد و نقـادي و نحـوه سـلوك اجتمـاعي افـراد و گروههـاي                    گرايي، مسئوليت   ديني ، جمع  
كارهـاي مـؤثر و راهگـشا بـراي ايجـاد             از هدفهاي مهم و اساسي، رسيدن به راه       . گردد  اجتماعي مي 

 و بالا بردن ضريب تحمـل اجتمـاعي و امنيـت سياسـي در               رساني به جامعه    همبستگي ملي و خدمت   
نتيجه اينكه، تعامل سـازنده، اميـد، همگرايـي و همـدلي بـراي همكـاري در جامعـه را                    . جامعه است 

  .هاي سياسي اجتماعي است از تنش و كشمكشافزايش داده، سبب برون رفت 
حرف هر كـس را،     ...«: ندكن   در باب تعامل و گفتگو نيز اينچنين توصيه مي         مقام معظم رهبري  

خواهيـد   زند، جزو جريان شما و گروه شما و جبهه شما و هرچه كه مـي              كسي كه حرف مي   ولو آن   
، »فيتبعون احـسنه  « نيست گوش كنيد؛ اگر ديديد حرف درستي است، آن وقت            اسمش را بگذاريد؛  

 كـسي در بيايـد كـه        بعد هرچه بهتر است، انسان قبول كند؛ ولـو آن بهتـر از زبـان               بايد استماع كرد؛  
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اگـر ايـن پـيش بيايـد، خيلـي          . اين خيلي حالت خـوبي اسـت      . ندارد، قبول ندارد  انسان او را دوست     
 اينكه انسان تا ديد اين كسي كه پا شـده، جـزو جنـاج مخـالف اسـت، جـزو                     خوب است؛ برخلاف  

خيلـي مـسئله   ايـن بـه نظـرم    . گروه منفي است از نظر من، از همان اول بنا بگذارد كـه او را رد كنـد      
وگو و مشورت بـشود،   علمي و استدلالي و فكر شده عمل بشود، سالم و اخلاقي گفت      . مهمي است 

  )23/1/89روزنامه اطلاعات، (» .تاز سر لجاج نباشد، تحمل نظر مخالف وجود داشته باشد
شود به عنوان عامل و آسيب اساسي در نحوه سـلوك و              اكنون در جامعه مشاهده مي      همآنچه  

گيريهـاي هيجـاني و       ن اجتمـاعي، عـدم تقـواي سياسـي و بيـنش عميـق و برخـورد و تـصميم                   گفتما
العملهاست كه همبستگي اجتماعي را دچار  ها و عملها و عكس   ها و نوشته    تدبيري در كنترل گفته     بي

  .مشكل كرده است
  

  ـ نقش وسائل ارتباط جمعي در توليد فرهنگ صحيح گفتگو و تعامل2
 نقش وسائل ارتبـاط جمعـي در گـسترش و اعـتلاي فرهنـگ عمـومي                 در جوامع امروزي، از   

گيـري از هنـر سـود جـسته بـه تعـاملات        ترين و نيرومندترين ابـزار، بـا بهـره    عنوان پرجاذبه  جامعه به 
ميـزان علاقمنـدي و گـرايش    . دهنـد  اجتماعي خود بر اساس مباني فرهنگي جامعه سمت و سـو مـي         

ها براي تأثيرگذاري بر رفتارهاي اجتماعي، بستگي بـه           ده از رسانه  افراد جامعه به مطالعه، هنر و استفا      
گيـري از متـدهاي نـوين و هنـر روز بـستگي دارد و       هاي علمـي و اخلاقـي و همچنـين بهـره           پشتوانه
و ضـروري اسـت از      . ها رشد علمي و اخلاقي جامعـه را فـراهم نماينـد             ها بايد همانند دانشگاه     رسانه

  .حيح شخصيتي افراد جامعه بهره گرفتابزارهاي مؤثر در تربيت ص
كنـد، معنـي بـا مـسماي ايـن            ابتدا در ذهن تداعي مي    » وسائل ارتباط جمعي  «آنچه كه از واژه     

لذا رسالت اساسي ايجـاد    . واژه، يعني برقراري ارتباط مفيد و كارساز بين اقشار مختلف جامعه است           
بب گسست و شـكافهاي اجتمـاعي شـود،         و چنانچه س  . پيوند عميق و گسترده بين افراد جامعه است       

ريزيهـاي دقيـق و كنتـرل شـده،          اين وسايل قادرند بـا برنامـه      «. خلاف رسالت خود عمل كرده است     
. ريـزي نماينـد   هاي مردم يك جامعه را شكل دهند و رفتار آنان را به صـورت دلخـواه قالـب        انديشه
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 افكار عمـومي را بـالا بـرده، بـه رشـد و              ها و مطالب آموزنده و علمي، سطح        توانند با ارائه برنامه     مي
كننده و ناسالم، مبـدل بـه    ترقي اجتماع كمك نمايند؛ و نيز قدرت آن را دارند كه با محتواي گمراه     

هـاي    بندو باري و اعتقادات ناسالم گردند؛ لذا طبيعي است كـه بـراي رسـانه                كانون انتشار فساد و بي    
آل و مطلـوب بـه شـمار آورد كـه             اي را ايـده     سـانه جمعي، رسالت و اهداف غايي منظور كرده، و ر        

  .درجهت تحقق اين اهداف فعاليت نمايد
هاي ذهني بـشر بـدانيم، در يـك سـوي             هاي گروهي را وسيلة ارتباط فرهنگي يافته        اگر رسانه 

بـا توجـه بـه    . گيرنـد  اين ارتباط، نخبگان جامعه، و در ديگر سو مردم عادي كوچه و بازار قـرار مـي            
و نيز در نظـر گـرفتن كاركردهـاي رسـانه، دو رسـالت عمـده و                 ) دوسويه بودن ارتباط  (همين نكته   

  :شوند اي شناخته مي ترين اهداف فعاليت رسانه  زير، حياتياساسي 
  هدايت و رشد افكار عمومي) الف
  )8هاي گروهي، ص  امام خميني و رسانه(مبارزه با انحرافات و جلوگيري از ناهنجاريها ) ب

  :كنند كه تلويزيون امام گوشزد ميسته بودن نقش راديو ـ به لحاظ برج
امروز نقش راديو ـ تلويزيون از همة دستگاهها بالاتر است؛ اگـر ايـن اصـلاح بـشود، يـك       «

توانـد    انحراف در اين باشد، يك كـشور را مـي         تواند اصلاح كند و اگر خداي نخواسته          كشور را مي  
  ».منحرف كند

  )118، ص 16صحيفه امام، ج (

مگر امام  .نگري داشته باشند    ها خصوصاً صداوسيما نبايستي حالت يكسويه       اين است كه رسانه   
كردند كه اختلاف سليقة خود را  هاي مختلف درخواست نمي خميني مكرراً از همه جناحها و سليقه      

ساختن يـك مملكـت بـا دسـت يـك      «اي براي عدم همكاري قرار ندهند و تأكيد داشتند كه          وسيله
  )106، ص 8صحيفه امام، ج (» .كان نداردگروه ام

  :دادند كه حضرت امام درباره وظيفه راديو و تلويزيون هشدار مي
 اقشار ملـت بـا ايـن         تمام دستگاههاي تربيتي است، بايد   ] ةاي گروهي   رسانه[اين دستگاهها   «

معلـم و   و اين وظيفه دارد كه با مـردم حكـم           ...دستگاهها تربيت بشوند، يك دانشگاه عمومي است،        
اشخاص نويسنده، اشخاص گوينده، اشخاص فهيم، اشخاص مطلـع در اينجـا            . شاگرد داشته باشد  
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  ».د، فرصت به آنها بدهند كه در اينجا صحبت بكنندصحبت بكنن
  )399، ص 6صحيفه امام، ج (

خلاصه از منظر امام، سياسـتهاي يـك سـونگري از جانـب هـر طيـف و نهـادي كـه باشـد در                 
  .كند اب نخواهد داد و منافع كشور را تأمين و تضمين نميبلندمدت قطعاً جو
ــراط ــي را يكــي از ناهن اگــر اف ــدانيم   جــاريگراي ــاي مهــم اجتمــاعي ب ــي عــدالت«ه و » گراي

اي به ويژه جامعه اسلامي محسوب        بناي هر جامعه    عدالت سنگ . نقطه مقابل آن است   » گرايي  تعادل«
  .گردد مي

 عدم تعامل صحيح در جامعـه بينـدازيم، ريـشه آن را در     گرايي و   چنانچه نظري به ريشه افراط    
حقوقي، تبعيض در تقسيم مناصب و منافع، عدم توزيع امكانات به شكل صحيح، عدم              هاي    نابرابري

  .ها و تبارگرايي خواهيم ديد در نظر گرفتن لياقتها و توانمندي
  

  ـ نقش كوشندگان سياسي و احزاب3
مند و دولتمردي باشد كه حداقل در اين سـه   سي، انديشهرسد كه هيچ كوشنده سيا نميبه نظر  

دهه كه از عمـر جمهـوري اسـلامي سـپري شـده اسـت؛ در مقـاطع گونـاگون پيرامـون همبـستگي                        
اجتماعي و تعامل مؤثر درجامعه سخن نگفته باشد و از عدم همكاري، تعامل صحيح و قهر سياسـي                  

فـتن مـشكلات و بـا عـدم تبيـين راهكارهـاي        البتـه تنهـا بـا گ       .جناحها شكوه و گلايـه نكـرده باشـد        
آميز كه در باورهاي ديني و ملي ما بـه شـدت بـه آن توصـيه شـده، كـار را رهـا                          همزيستي مسالمت 

  توان به ساحل امن و پايداري رسيد؟ آيا به غير از اقدام عملي و عمل به راهكارها مي. ايم كرده
يك گروه امكان   ن يك مملكت با دست      ساخت «:گويد  آيا واقعاً اين جمله امام خميني كه مي       

 يك تعارف و توصيه صرف اخلافي اسـت؟ و يـا يـك بـاور عميـق و                   )106، ص   8صحيفه امام، ج    ( »ندارد
كنيم و    پنداري مي   چرا به جاي عمل به رهنمودهاي راهگشاي امام فقط فرضيه بافي و دشمن            . مستمر

 ضعف و قوت يكديگر، درصـدد اصـلاح و      حاضر نيستيم از راه تعاطي انديشه و با پي بردن به نقاط           
  بنـديم و پـشت بـه باورهـا و           تكميل يكديگر قدم برداريم؛ هميشه درِ گفتگو و تعامل سازنده را مـي            
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»       اگر در يك ملتي اختلاف سليقه نباشد، اين ناقص         ... البته دو تفكر هست، بايد هم باشد
اخـتلاف بايـد باشـد،      . اگر در يك مجلس اختلاف نباشد، اين مجلـس نـاقص اسـت            .است

اختلاف سليقه، اختلاف رأي، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد، لكن نتيجه ايـن نباشـد                 
بايد دو دسته باشيم در عين حـالي كـه اخـتلاف داريـم،             . كه ما دو دسته بشويم دشمن هم      

  ».دوست هم باشيم
  
  
همبـستگي  تعامـل و    «ره  اي از تحليـل حـضرت امـام دربـا           زنيم؟ اينـك شـمه      هاي مشترك مي    سليقه

 مثبت و پرهيز از جنجالهاي بيهوده را براي تـدوين راهكارهـاي عملـي و    و تأكيد بر نقاط  » اجتماعي
  .كنيم درس گرفتن مرور مي

در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشـد و طبيعـت انقـلاب و نظـام همـواره                    «
  اي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضهه كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه   مياقتضا

ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه اسـت         . شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد          
  ».ريزي كند كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه

  )177، ص 21صحيفه امام، ج (

احث فقهي و ابراز نظـرات گونـاگون در جامعـه،           به عنوان يك فقيه نوانديش، از طرح مب       امام  
لذا استمرار اجتهاد در تاريخ شيعه مبتني بر        . كرد  به تبعيت از سيره بزرگان و عالمان دين استقبال مي         

امـام اجتهـاد همـراه بـا بيـنش صـحيح را كارسـاز               . طرح و ارائه نظريات گوناگون فقهي بوده اسـت        
  :كرد دانست و تأكيد مي مي

هـا   باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حـوزه    ها كافي نمي    ح در حوزه  اجتهاد مصطل «
هم باشد ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صـالح و مفيـد را از افـراد                      
ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقـد بيـنش صـحيح و قـدرت              

تواند زمام جامعه را  د در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نميگيري باشد، اين فر تصميم
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  ».به دست گيرد
  )١٧٨ـ 177، ص 21صحيفه امام، ج (

اي داشـت و آن را بـستري بـراي رشـد      اختلاف آرا در انديشه امام بر مبناي عقل جايگاه ويژه 
تمـاعي سـالم و مفيـد نگـاه     و از همين منظر بـه همبـستگي و تعامـل اج           . كرد  فقه و اجتهاد قلمداد مي    

  :فرمايد كرد و مي مي
نباشـد، ايـن نـاقص      اگر در يك ملتي اخـتلاف سـليقه         ... البته دو تفكر هست، بايد هم باشد      «

اختلاف بايد باشد، اختلاف سليقه، .  استي اختلاف نباشد، اين مجلس ناقصياگر در يك مجلس.است
، لكن نتيجه اين نباشد كه ما دو دسـته بـشويم            اختلاف رأي، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باشد        

  ».بايد دو دسته باشيم در عين حالي كه اختلاف داريم، دوست هم باشيم. دشمن هم
  )47، ص 21صحيفه امام، ج (

براي حل و فصل تنشها، بـين گروههـاي سياسـي و ايجـاد همبـستگي در جامعـه، امـام ضـمن                  
گان و علماي جامعه را براي حل مشكلات احـزاب          پايبندي بسيار محكم به قانون، كدخدامنشي بزر      

  :كرد دانست و تأكيد مي توجهي به آن را جايز نمي دانست و بي ميو گروهها ضروري 
ما همه موظفيم كه روابط داشته باشيم؛ بين ما و خارج، بين جناحهـاي داخـل و جناحهـاي                   «

ماي بلاد، بـين علمـاي اسـلام بـا          خارجي، بين علماي اسلام با ساير علما، عظماي مراكز با ساير عل           
آيد؛   حزب خودش، هيچ كار ازش نمي     . حده  حده باشد و عالمِ علي      روزي نيست كه حزب علي    . احزاب

اين دو طايفه هـستند كـه مـسلمين را بايـد بـا هـم،                . عالم هم احتياج دارد كه احزاب باشند در كار        
منصبان هم     داشته باشند و با صاحب     مسلمين ايران را بايد با هم جوش بدهند و همه با هم روابط            

  ».بايد روابط داشته باشند
  )418، ص 3صحيفه امام، ج (

امام در برخورد با دگرانديشان و مكتبهاي انحرافي در خطاب بـه دانـشجويان نيـز، تنهـا راه را       
  :دانستند و معتقد بودند كه بايد تعامل و گفتگوي منطقي براي ارائه عقايد صحيح اسلامي مي

دانشمندان اسلامي دعوت كنيد با آنان در بحث بنشينند، تا تهي بودن دست آنـان ثابـت       از  «
 ما بـا آزادي و منطـق   ... مواجه شدند، از آنان اعراض كنيد      اگر آنان با جنجال و هياهو با شما       . شود

  ».موافق، ولي اگر توطئه و خرابكاري باشد، تكليف ديگري داريم
  )81، ص 10صحيفه امام، ج (

  ذر و تـأمين منـافع گروهـي، سـبب شـده           گيري بر مبناي هيجانات آني و زودگ        د تصميم فرآين
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»  نگوييد هي قـانون و خودتـان       ... خواهيد كه از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد        اگر مي
روي مرز قانون   . تان روي مرز قانون عمل بكنيد       خلاف قانون بكنيد، بپذيريد قانون را همه      

  ».آيد ر پيش نميعمل بكنند اختلاف ديگ
  
  

از نگاه علمي و منطقي غافل شده       ) برخورد حذفي (سمت و سوي حركات و برخوردهاي اجتماعي        
حاصـل بينديـشيم و چنانچـه نتـوانيم رويكـرد عقلـي را جـايگزين                  و به روزمرگي و زودبازدهي بـي      

هـاي    قـشه به جـاي توليـد علـم و ن        . رويكرد هيجاني در جامعه كنيم، در سطح كلان تعامل اجتماعي         
راهبردي كه متضمن تلاشها، همت، زحمات بنيادي و مستمر است؛ بيشتر به توزيـع علـم و تفكـر و                    

و از منظـر نهادينـه و كـاربردي كـردن تعامـل و              . برنامگي در سطح جامعه رضـايت خـواهيم داد          بي
همبستگي اجتماعي، اين مسئله نقيصه و آسيب جدي در عرصه تحمل و مدارا در كـشور محـسوب                  

  .هاي امام سازگاري ندارد كه با آموزه. گردد مي
  

   از طريق پژوهشكارهاي صحيح اجراي آن ـ اصلاح نقايص قانوني و ارائه راه4
 اي، تمكين، احتـرام، علاقمنـدي و قداسـت آن           جامعيت و اجراي درست قوانين در هر جامعه       

شتري در نزد افكـار عمـومي       قانون را نزد توده مردم و اقشار سياسي رقم خواهد زد و از دلبستگي بي              
قانون خوب و مدون و اجراي صحيح آن كه به مراتـب مهمتـر اسـت،     . جامعه برخوردار خواهد شد   

شناسـان همـه بـر ايـن باورنـد كـه قـوانين بـسترهايي كـه           منـدان و جامعـه     انديـشه . مكمل يكديگرند 
مضروف را شكل   و ضرف،   . گيرد  همبستگي و تعامل مؤثر و رشد و توسعه مناسب در آن شكل مي            

  .دهد مي
هـاي مهـم و       از آسـيب  . لذا اجراي كامل و صحيح قانون از اهداف بلند و اساسي ملتهـا اسـت              
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اي   كند، هنگامي است كه قدرتمندان اِعمـال سـليقه          اساسي كه حكومتها را تهديد و به فروپاشي مي        
 افراد ناكارآمد و چـاپلوس،      قانون را در پيش بگيرند و به مخالفان خود اجازه ابراز انتقاد را ندهند و              

نـشين شـوند و نهايتـاً اسـتبداد و            هاي حساس را برعهده گيرنـد و افـراد كارآمـد و لايـق خانـه                 پست
و . ورزي و دشمني تبديل كنند      خشونت، همبستگي اجتماعي و تعامل و گفتگوي سازنده را به كينه          

  .نظام را در معرض زوال قرار دهندالمال را با بذل و بخششهاي غيرقانوني به هدر دهند و اساس  بيت
  :فرمود  قانون بدون تبعيض بود و ميخواستار اجرايامام خميني مصراّنه 

خواهيم كه حـق مـردم را نخـورد، يـك      گوييم حكومت اسلامي يعني حكومتي مي  ما وقتي مي  
حكومت باشد كه براي قانون متواضع باشد يعني سر پيش قانون فرود آورد، قـانون هرچـه گفـت            

  .درتمندها از قانون مستثني باشندق. بول كند، نه اينكه قانون براي مردم عادي باشدق
  )329ـ 328، ص 4صحيفه امام، ج (

هـاي   كنيم ريشه بسياري از نابسامانيها و شكافهاي اجتماعي در عرصه        در عين حال مشاهده مي    
.  قـانون اساسـي اسـت      توجهي، تفسيرهاي جناحي و فرار از حد و حدود تعيين شـده در              مختلف، بي 

  :دهد امام در اين زمينه هشدار مي
يد هي قانون و خودتان خـلاف       نگوي... خواهيد كه از صحنه بيرونتان نكنند، بپذيريد        اگر مي «

 روي مرز قـانون عمـل        اگر همه  .تان روي مرز قانون عمل بكنيد       قانون بكنيد، بپذيريد قانون را همه     
  ».آيد بكنند اختلاف ديگر پيش نمي

  )378، ص 14حيفه امام، ج ص(

  
   ـ تأمين و گسترش همبستگي اجتماعي5

  :كرد دانست و تأكيد مي پيروزي قطعي را در استمرار و انسجام و همبستگي ملت ميامام خميني، 
گذرانـد، تمـام اميـدش بـه شـما مردمـي اسـت كـه                  خميني كه آخرين روزهاي عمرش را مي      

شـويد، سرمـشقي هـستيد        شاءاالله نمي   اقع نشده و ان   تأثير اختلافات جزئي و كلي و       بهيچوجه تحت 
ايد، مواجه هستيد با مشكلات بسياري        براي ملل زير سلطه و بايد بدانيد در ميداني كه قدم گذاشته           

يروزيتـان برابـر قـدرتان    متحد شويد كه در سـايه اتحـاد پ  . كه تنها مقاومتتان، نجاتتان خواهد داد   
  .حتمي است

  )544، ص 13صحيفه امام، ج (
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  :فرازهاي ديگري از دعوت امام به همبستگي اجتماعي
اي بـر آنهـا غلبـه          قـوه   بكنيد ملت ما توجه بكنند كه يك ملتِ بـا هـم هـيچ               بايد شما توجه «

 لهذا شياطين در پي اين هستند كه از اين راه پيش بروند كـه بـين جناحهـا اختلافـي              ...نخواهد كرد 
  ».ايجاد كنند، اعتنا نكنيد به اين شياطين

  )56، ص 20صحيفه امام، جلد (
شما اگر خودتان را حفظ بكنيد و اگر اخلاق اسلامي در خودتان نفوذ بكند و همه توجه به اين                   «

 كه از اخلاق اسلامي يكي از امور مهمش قضيه تفرقه نداشتن و مجتمع              ]دانيد  مي [مسائل داشته باشيد  
  ».ايم از اين معنا بوده پيشرفت كرده هرچه  هم مابودن است، همه با هم بودن است و تا حالا

  )173، ص 16صحيفه امام، ج (
با هم مجتمع نباشيم، تا در اصل ملّيتي كه مـال           تا   كه در تحت پرچم توحيد هستيم،        هما هم «

همه است با هم مجتمع نباشيم، و بـا هـم وحـدت نداشـته باشـيم و در صـحنه حاضـر نباشـيم،                         
تـوانيم    بـرد، نمـي     اي كه همه عالم را دارد مي        ين سيل فزاينده  توانيم در مقابل اين سيل كفر و ا         نمي

  ».مقاومت كنيم
  )100، ص 17صحيفه امام، ج (

  
  گيري بندي و نتيجه جمع

توافق سياسي و جناحي و همبستگي در كشور، آنچه كه از رهنمودهاي امام ما را بـه          در زمينه 
توانـد     و تـأليف كتـاب بـه تنهـايي نمـي           انگيزاند، اين است كه، سـخنراني، مقالـه         تفكر و تأمل برمي   

اي قوي و كـاربردي بـه  نـام عمـل سياسـي و جنـاحي                   بلكه اين مسئله نيازمند پشتوانه    . كارساز باشد 
نگـري    همراه باتقوا و بينش صحيح سياسي، تصميم عاقلانه و انديشمندانه در كشور است كه آينـده               

رسد   ميبنظر  » تعامل و همبستگي اجتماعي   «ه   و براي تأمين مقول    .در اين بسترها شكل خواهد گرفت     
  :راهبرد عملي مورد تأكيد قرار دادتوان موارد ذيل را به عنوان محور و  مي

  هاي معقول در حل منازعات بين جناحي ـ استفاده از روش1
  ـ توجه به هنجارهاي عمومي و تأكيد بر حفظ آن2
   حقوقيـ پايبندي كارگزاران نظام و مردم به قانون و ابزارهاي3

اي بـراي حـذف     بايد توجه داشت كه براي تأمين منافع و مصالح ملي نبايد آن را وسـيله               نهايتاً
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بلكـه مـلاك در اعمـال سـليقه در كـشور            . رقيب از صحنه سياست و مديريت كشور به كار گرفت         
اي لذا قـانون اساسـي مبن ـ  . طبق معيارها و قواعد حقوقي و از طريق رقابتهاي سالم رقم خواهد خورد          

آفرينـي بـازيگران در عرصـه     كننده حدود، قلمرو و نقـش   تعامل، نظم و همبستگي اجتماعي و تعيين      
صـدر و بكـارگيري از همـه          جانبه آن نيازمند سـعه      مديريت كشور و رشد همه    . سياست كشور است  

  .ي نداردنظري و سيرة امام خميني همخوان نگظرفيتهاي نظام است كه با ت
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